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رموز التصوف والعرفان في شعراقبال اللاهوري 
؟.د. ناهي عبد ابراهيم الزهيرى م.م. مكي خالد عبد الرزاق 
جامعة بغداح / كلية اللغات-قسم اللغة الفارسية 


التقديم: احلا في بال فل "٠‏ 

القبول: ؟"”ه في 8 ٠١1١107/١١/١‏ 
في سماء شبه القارة الهندية في المائة عام الأخيرة؛ بل يمكن القول إِنّه أصبح ظاهرة أدبية كبيرة 
في عالم اليوم» وقد كتبت عنه مؤلفات وأبحاث كثيرة. من المظاهر المهمة فى شعر إقبال 
انعكاس المفاهيم الصوفية والعرفانية فى أشعاره وأفكاره .فجاء البحث بعنوان: (رموز التصوف 
والعرفان في شعر إقبال اللاهوري). 
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رموز تصوف وعرفان در شعر اقبال لاهورى 
أ.د ناهى عبد ابراهيم الزهيري م. م. مكي خالد عبد الرزاق 
دانشكاه بغداد/ دانشكده* زبان - كروه زبان وادبيات فارسى 


بيشكفتار: 

حمد وستايش هميشكى به خداى بزركوار ومتعال كه مارا به سبل السلام هدايت 
فرمود» ونماز وسلام دائمين است بر حضرت بيغمبر وآل أطهار واصحاب اخيار. 
وبعد: 

اقبال لاهورى يكى از شاعران عالى قدر وبزرك مايه در صد سال اخير در شبه 
قارهء هند ؛ بلكه در جهان به شمار مى رود. بلكه مى توان كفت كه ايشان يى بديده اى 
بزرك در جهان ادبيات جهانى كشته است . تا كنون بسيارى از نوشتكان جديد وهمزمان در 
باره اقبال وادب او نوشته اند وهنوز هم آبشخور أن به بايان نرسيده است . 

اقبال شهرت بزركى در جهان دارد واساتيد لغت وادب در همه جا او را ستايش كرده اند. 

در ايران اولين كسى كه در بارهء اقبال وشعر او سخن كفت علامه على اكبر دهخدا بود. او 
نظر دارد كه اقبال برافراشت وتوجه جمعيت هندوستان را به زبان فارسى وككويندكان بزرك آن 
از مولوى » فردوسى » حافظ . وسعدى تا بابا فغانى جلب نمود . اساتيد كلام وادب فارسى 
ديكر نيز او را مدح كفتند مانند سعيد نفيسى ومحمد تقى بهار » وبديع الزمان فروزانفر » 
وسليم نسيارى ٠‏ وديكراز آن بسيارند ().. 

انعكاس وباز تاب مفاهيم صوفى وعرفانى در شعر اقبال خيلى أشكار وواضح بوده 
تا حدى كه اقبال لاهورى » مولانا جلال الدين الرومى را بعنوان بير و مرشد وشيخ خويش در 
سير وسلوك زندكى خود دانست . و اين مساله هم بطور آشكار ومخصوص در منظومهء 
خويش ( جاويدنامه ) متجلى كرديده است . تاثيرات تصوف وعرفان در شعر وروش زندكى 
اقبال مقتصر بر مولوى نبود بلكه آن امتداد به بسيارى از اعلام تصوف وعرفان يافت . نيز 
از ويزْكى هاى مخصوص شعر اقبال كثرت وشيوع اصطلاحات تصوف وعرفان در اشعار او 
السك ايخ اسنظائهاك صيطة ان بسياز وسيع در اشعان كوش كرفت عه من فران ادها 
نمود كمتر متنى يا قصيده اى داشت خالى از اين تاثيرات است. 

از اين رو » عنوان اين بحث ( رموز تصوف وعرفان در شعر اقبال لاهورى ) بود . 
بى كمان نيز مباحث وموضوعات اين امر خيلى وسيع وبزرك است ولى دو باحث موضوع را 
بطور مختصر ووافى مورد بحث وبررسى قرار داده اند . 
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ياد ذكر اين است كه روشى متبع در اين يزوهش توصيفى وتحليلى كه مبتنى بر 
أوردن نمونه هائى از شواهد شعرى بسته به اصل موضوع ء وآنها را مورد بحث وبر رسى قرار 
دهد . 

اين بزوهش شامل سه مبحث عمده اى است ؛ اولين أنها بعنوان نكاهى عمومى در 
بارهء اقبال ومفهوم تصوف وعرفان است . مبحث دوم بعنوان منظور اقبال به تصوف وعرفان 
است . مبحث اخير در بارهء اصطلاحات تصوف وعرفان كه أن متضمن نمونه هائى از 
اشعار اقبال لاهورى كه اين اصطلاحات بطور واضح ديده مى شود . ودر خاتمه بزوهشكران 
بارزترين نتايجى را كه بحث بدان رسيده است كه از مهمترين آن اين است اقبال لاهورى يك 
شاعر بزرك در دوره اى جديد جهان بود . نيز او شاعر دانا و عارف بود كه علوم تصوف 
وعرفان را بطور آشكار در اشعار خود تضمين نموده است . 

بارى » اكر به شعر اقبال نكاهى سريع بيردازيم ببينيم كه آن سرشار از معانى عرفانى 
وصوفى نغز وزيبا است . و مى توان با كمال آسانى كفت كه اقبال لاهورى شاعر اسلام در 
قارهدء هندى وهمه جهان اسلامى به شمار مى رود زير تأثير شاعران ايرانى واقع كشت مانند 
سنائى » ومولوى » وحافظ شيرازى ومحمود شبسترى . 

بس مى توان بى هيج ترديدى كفت كه اقبال لاهورى شاعر عارف بود » ودر سخن 
خود مسائل تصوف و عرفانى جنبه قوى دارد. 
وارّه هاى كليدى : اقبال لاهورى . شعر » رموز . اصطلاحات . تصوف . عرفان . 
مبحث اول : نكاهى عمومى در باروء اقبال ومفهوم تصوف وعرفان 
مطلب اول: مختصرى از زندكى اقبال 

ناد ونسب محمد اقبال به كروه ارجمند ومقام عالى مى رسد كه او از طبقه البانديت 
كه در كشمير زندكّى مى كردندء بر مى كردائد. يكى از نياكان اقبال از برهمنان قرن هفدم به 
دين مبين واسلام در دورهء سلطان زين العابدين الياس بادشاه مشرف شدندء وتحول وى از 
برهمنان به اسلام براهنمائى شيخ شاه از بيشوانان مسلمانان در دوره مغولى بوده استء واين 
دولت از بزركان دولتهاى اسلام در هندوستان برياشده است (؟). 

قبل از سه قرن از اكنون يى خانواده اى نامش (سبرو) از طايفهء (براهنمه) بود 
بالاى كنارهاى كوه هاى (هملايا) كه واقع در درهء كشمير در شمال كشور هند استء زندكى 
مى كرده اند (؟) . يدر اقبال يعنى شيخ (محمد نور) در ميان كوه هاى ( جامو ) در همان 
منطقهء كشمير در ميان طبيعت زيبا ودلجسب يرورش يافته است . او يك مرد ديندار بود . 
اوتا عمر ”1 سال زندكّى نموده ودر سال ١172١‏ م به درود زندكى كفته است (5) . يدرش 
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كه مردى متدين وصوفى بود ودر سيالكوت زندكى متوسط الحال را مى كذارنيد شبى برنده 
شكرفى را در خواب ديد كه در نزديك زمين برواز مى كرد وانبوه كثيرى از مردم كوشش مى 
كردند تا آنرا بكيرند » ولى يرنده بسعى وكوشش بدست هيج كس نيفتاد تا اينكه بطرف محمد 
نور آمد. او آنرا در آغوش كرفت (2). او بعد از اين خواب در تاريخ نوامبر سال ١81/17‏ 
برابر ذي القعده سال ١١97‏ ه.ق محمد اقبال با بعرصه وجود داشت (5). 

اقبال لاهورى در منطقهء سيالكوت كه آن يكى از شهرهاى ينجاب غربى بدنيا آمد. 
نظراتى مختلف در بارهوء تاريخ دقيق ولادتش هست . برخى أن را در نهم فوريه /ا/41١‏ م كه 
آن برابر با ذو القعده از سال ١١9154‏ هق است نوشتند (2) » و أن مساوى با ١١557‏ ش 
باشد (8 ) . مجتبى مينوى أآنرا در 7١‏ فوريه 1877 م كه مطابق با ذي الحجه از سال 
8١ه‏ در بلده سيالكوت از بلاد ينجاب نزديك شهر ( جناب) دانست (1). علامهء عبد 
الوهاب عزام نيز اين نظر را هم ترجيح مى دهد كه اقبال لاهورى در "3" فوريه از سال 
807 بود كه مساوى با 74 از تاوذي الحجه سال ١784‏ ه است .)٠١(‏ ما معتقد هستيم 
كه نظر عزام نزديكتر به صواب باشد . اقبال در همان شهر خود سيالكوت در مدرسهء ( 
هيئت اعزامى اسكوتيه ) زير تاثير استاد روشنفكر خود اديب ( مير حسن) كه اطلاعى بر 
ادبيات فارسى داشت كشته است ١١(‏ ). 

اقبال در دوره آشفته وبحرانى از تاريخ هندوستان سال ١807”‏ در أسمان جاويدانه 
وسر فرازى ستارهء درخشان برآمد كه اين ستاره شاعر فيلسوف بزرك وحكيم هوشمند ودانشمند 
برجسته وسخنراننده سخنكوى وانقلابى بديع ومسلم حق كه محمد اقبال است شاعر بزر© در 
بلدهء سيالكوت در منطقه ينجاب كه رودهاى روان كه از كوهستان زيبا مى آيد » كه أواز 
وامواج آن حكايت داستان ازل وهميشكى مى كند » تولد يافته است (؟١).‏ 

در آن زمان نواب ميرزا خان داغ به عنوان شاعر بزرك اردو شناخته مى شد وبيشتر 
شعراى جوان جون اشعارشان را از تمام نقاط هندوستان جهت اعلام نظر وتصحيح ييش او 
مى فرستادند . اقبال هم تصميم كرفت جنين كار كند اما شاعر بزرك داغ جوابش داد اين 
اسث كه اشعار شما به تصحيح ودرستك احتياج ندارد (19 ) . 

دورهء تحصيلات اقبال از مكتب خانه اى كه بطرز قديم بود » آغاز كرديد » ولى بعداً 
بر او ياد كرفتن زبان انكليسى وعلوم متداول وارد مدرسه ( سكاج ميشن اسكول) در سيالكوت 
كرديد. وجون هوش وقريحه قوى ووقاد داشت بنا بر اين موفقيت هاى شايانى كسب نمود ء 


ودر ينجم ابتدائى وسوم وينجم متوسطه بدريافت جوايزى نايل كش ت(5١).‏ اقبال در سال 
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5 براى كذراندن دورهء ليسانس وارد دانشكدهء دولتى لاهور كرديد. وودرس فلسفه را در 


اين دانشكده تدريس نمود .)١5(‏ 


در سال 1815م اقبال وارد دانشكدهء دولتى لاهور شده » وبه اخذ مدرك ليسانس 
ادبيات نايل آمد . او در اين مدت مورد اهتمام وتوجه خاور نويس مشهور يرفسور( سر 

توماس أرنولد ) كشته است .)١5(‏ 

در سال 1819م اقبال مدرك كارشناسى ارشد را در رشتهء فلسفه به دست أآورد » 
برندهء مدال طلاى نفر اول اين كروه كرديد . سال بعد كه قصيدهء نالهء يتيم را در مجمع 

سالانه انجمن حمايت از اسلام خواند » بسيار مورد توجه قرار كرفت .)١7(‏ 

اقبال در سال 105١م‏ براى تحصيلات عالى به انكلستان بار سفر بسته » و وارد 
دانشكاه كمبرنج كرديد. واز آن دانشكاه به دريافت درجهء فلسفه اخلاق نايل كشت. سيس به 
دانشكاه موينخ در آلمان وارد شد ومدرك دكترا كه بعنوان ( توسعه وتكامل ما وراء الطبيعه 

دريران)» وبه اخذ درجهء دكترا موفق شد. ودر اوربا سه سال اقامت كرد(8١).‏ 

آثار اقبال: 
اقبال از أغاز عمر داراى فكر مستعد وذهن وقاد بود ودر اثر همين ذوق سرشار بود كه 

او متوجه شعر كفتن شد ٠»‏ واز عهدهء درسهاى مدرسه هم به مدرسه بخوبى بر آمد ٠.‏ از اين 

رو قسمت بيشتر آثار او در شعر است » وبر طبق زير : 

أ اران كود اولين متظوينه غاربير ] بان )الله كدر سال 153 انققان ياف حاوف 
اساس فلسفه وافكار بزرك اقبال است. او در آن به نمو و يرورش شخصيت كه از آن به 
خودى تعبير كرده است(9١).‏ 

؟. رموز بيخودى: اين إثر مكمل كتاب اول يعنى اسرار خودى است ودر سال ١1١5‏ انتشار 
يافته» وجنبهء اجتماعى دارد» واين منظومه به زبان فارسى سروده است .)5١(‏ 

ل بيام مشرق: ابن اثز دو سال *189 انتشاز يافك..وآن كتابى ات كدقر ياسخ ديوان 
شرقى» غربى جوته سروده شده است. اين اثر به دو قسمت دارد: يكى لالهء طور حاوى 
يك صد وشصت دوبيتى است به شيوه وبر وزن دو بيتى هاى بابا طاهر. قسمت دوم 
(افكار) نام دارد» وبه مسائل كوناكون مشتمل است (١؟١).‏ 

5. زبور عجم: اين اثر به همراه كلشن راز جديد در سال ١171‏ منتشر شد. زبور عجم از 
دو حصاء بزرك تشكيل شده در حصه اول 548 وحصه دوم 7 جمعاً ١45‏ شعر 


دارد(؟؟). 
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5. كلشن راز جديد: مثنوى زيبائى است كه حاوى يرسش وياسخ فلسفى ومنطقى وعارفانه است 
به كلشن راز اثر محمود شبسترى توجه كرده است .)١١(‏ 

5. بندكى نامه: واين اثر نيز به مثنوى است. 

ل .جاريستانة-مشهووترين اث فسن قارب اقبال #فافكهة فده انف وس يال 159 انتفاز 
ذأةه موطبوع أشنت كه كريتدمع كذاب .هه راهتمات اال الدين الرومى ذو اقلقك (عائد 
ديكر) به سير مى يردازد. وبا عده اى از بزركّان جهان مانند جمال الدين اسد آبادى, 
سعيد حليم باشاء حلاج» غالبء وجند تن ديكر به صحبت مى بردازد(؛ ؟). 

6. ارمغان حجاز : اين كتاب به سال ١175‏ انتشار يافته» ارمغان حجاز حاوى دو قسمت 
استء؛ قسمت اول فارسى وداراى قريب جهارصد دو بيتى استء؛ قسمت دوم اردوست كه 
يك ثلث بخش فارسى مى باشد(5١).‏ مجموعه ارمغان حجاز حاوى دو بيتى هاى به سبك 
بابا طاهر همدانى است كه نظير آنها را در زبور عجم نيز ديده مى شود .)١5(‏ 

1. بس جه بايد كرد اى اقوام شرق و مسافر: مثنوى بس جه بايد كرده اى اقوام شرق» نيز بر 
وزن مولانا وبه بحر ( رمل) سروده » ودر سال ١175‏ نشر كرديده. قسمت دوم تحت 


عنوان (مسافر) آمده است » وآن بازتاب سفرهاى اقبال به جند نقطه وبويرّه به افغانستان 


مرك اقبال در ساعت ٠‏ بامداد روز ينجشنبهء 7١‏ أوريل سال ١1778‏ برابر 7١‏ صفر 
سال /ا5١١‏ ه.ق واول ارديبهشت سال 7١7١ه.‏ ش در شصت ويك سالكّى اتفاق افتاد 


سرود رفته باز آيد كه نايد نسيمى از حجاز آيد كه نايد 
سراآمد روزكار اين فقيري دكر داناى راز آيد كه نايد (1؟) 


دكتر عبد الوهاب عزام اين دو بيت را به دوبيت شعر عربى بر كردائد: 
نغماتٌ مضين ليء هل تعودٌُ ونسيمٌ من الحجاز سعيذ 

آذنت عيشتي بوشك رحيلٍ هل لعلم الأسرارٍ قلبٌ جديدُ (70) 

واز اشعارى كه هميشه اقبال آنرا در روزهاى اخير تكرار مى كرده » اينست: 
نشان مرد مؤمن با تو كويم جو مرك آيد تبستم بر لب او است 
عزام نيز اين بيت را بعربى بركرداند: 

آيةُ المؤمن أن يلقى الردى باسم الثغر سروراً ورضا (١؟)‏ 

مطلب دوم : در ماهيت تصوف وعرفان: 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


تصوف مصدر باب (تفعل) عربى ٠»‏ مصدرى است كه از اسم ساخته شده » به معنى 
(صوف يوشيدن)» و (يشمينه بوشى) است (32) . در بارهء تصوف واصل اشتقاق آن 
نظرهاى مختلف هست . دكتر ضياء الدين سجادى در كتاب خود ( مقدمه اى بر مبانى 
عرفان وتصوف ) كلامى بسيار در بارهء آن رانده است . او ككفت : (( از ميان وجوه اشتقاق 
مختلفى كه براى كلمهء صوفى وتصوف بيان شده » منسوب دانستن آن به ( صوف ) به 


معنى ( يشم ) » از نظر قواعد صرفى عربى بيشتر قابل قبول است )) (39) . 


ابو القاسم قشيرى در بارهء لفظ صوفى ومتصوفه نوشت : (( واين نام غلبه كرفته 
است بر اين طايفه » كويند فلان صوفى است وكروه متصوفه خوانند وهركه تكلف كند تا بدين 
رسد او را متصوف كويند واين اسمى نيست كه اندر زبان تازى اورا باز توان يافت با آن را 
اشتقاقى است ؛ وظاهرترين آن است كه لقبى است جون لقب هاى ديكر » اما آنى كويد اين 
از صوف است وتصوف صوف بوشيدن است ؛ جنانكه تقمص بيراهن يوشيدن » اين روى بود 
وليكن اين قوم به صوف يوشيدن اختصاص ندارند )) (14؟) » سيبس قشيرى نسبت صوفى 
وتصوف را به صْفَهء مسجد بيغمبر ( ص) واهل صفه » وايضا نسبت آن را به صفا وصف 
“از سوى نظر لغوى رد نمايد (5؟). 


استاد جلال الدين همائى در مقدمه كتاب (مصباح الهدايه) همهء وجوه اشتقاق لفظهء 
صوفى نقل نموده؛ وسر انجام راى داده كه درسترين نظر در بارهء اشتقاق وازهء (صوفى) 
همان منسوب بودنش به (صوف)؛ يعتى به معنى ( يشم ) است » وجونكه بيشتر اهل تصوف 
لباس خشن ويشمى مى بوشيدند » بدين علت ( صوفى ) خوانده شده اند (5"). اين قول به 


نظر ما نزديكترين قولى به صواب باشد. 


مفهوم تصوف از سوى اصطلاح تعريفاتى بسيار وكوناكون دراد از آن جمله كه آن 
((ياكيزه كردن دل است از محبت ما سوى الله وآراسته كردن ظاهر است من حيث العمل 
والاعتقاد بالأمورات ودور بودن از منهيات ومواظبت نمودن به فرمودهء رسول خدا - عليه 
الصلاة والسلام)) (72"). ابو سعيد ابو الخير در بارهء آن كفت ((تصوف دو جيز است» 
يكسو نكريستن ويكسان زيستن)) (3). در كتاب كشف المحجوب تعريفاتى ديكر منسوب به 
ابو الحسين نورى (59) ٠»‏ وشبلى )5٠0(‏ » وشيخ الطايفه جنيد بغدادى كه از تصوف سؤالش 
كردند او ياسخ داد كه آن يعنى با خدا باشى بى هيج نفعى )5:١(‏ وككفت تصوف بر هشت 
خصلت بنا نهاده شده : سخاء رضا » صبر » اشاره » غربت » يوشش يشمى » سياحت » فقر 


هم" 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


؛ وكفت ما تصوف از قيل وقيل نكرفتيم » از كرسنكى يا فتيم ودست بداشتن آرزو وبريدن از 


آأنجه دوست داشتيم واندر جشم ما آراسته بود (؟5) . 


در كشاف اصطلاحات الفنون تهانوى آمده است ((الصوفى عند أهل التصوف هو 
الذى فان بنفسه» باق بالله تعالى» مستخلص من الطبائع» متصل بحقيقة الحقائق» والمتصوف 
فو الذي بيجاقد اطليه هذه الازجة والممتصيوفت يكو الا يقي اقبي بالضوفي والنتصيك 
لطلب الجاه والدنيا وليس بالحقيقة من الصوفى والمتصوف))(57) ؛ يعنى صوفى كسى كه 
خودش را در خودى خود فانى كند وبه آستانه ء خداوند بسته مى ماند » از طبايع وعادات 
آزاد باشد وبه حقيقهء حقايق بيوسته مى باشد . متصوف كسى است كه تلاش مى شود تا به 
اين بايه برسدء اما صوفى نما كسى است كه خود را از جهت ريا ورياست وبراى جاه وجايكاه 
واز بهر مال ودنيا به صوفى ومتصوف تشبيه مى كنند ولى در حقيقت او نه صوفى ونه 
متصوف است. عرفان از سوى لغت (ع مص) شناختن ودانستن بعد از نادانى. شناختن. باز 
شناختن. معرفت. شناخت. شناساءى اكاهى (544). 


شناختن يا باز شناختن (55). واز جهت اصطلاح مى توان ككفت كه ((عرفان به دو طريق 
ميسر است: يكى به طريق استدلال از اثر به مؤثر واز صفات به ذات؛ واين مخصوص 
علماست؛ دوم به طريق تصفيهء باطن وتجليهء سر از غير وتحليهء روح؛ وآن طريقت معرفت 
خاصادء انبيا واوليا وعرفاست؛ اين نوع معرفت كشفى وشهودى غير از مجذوب مطلق؛ هيج 
كس را ميسر نيستء» مكر به سبب طاعت وعبادت قالبى ونفسى وقلبى وروحى وسرى وخفىء 
غرض از ايجاد عالم» معرفت شهودى است كه بسبب طاعت وعبادت حاصل مى شود نه 
معرفت استدلالى)) (45). 


تفاوت تصوف وعرفان: 


معلوم است كه اين دو وازه بطور اغلب باهم در منابع تصوف وعرفان مى آيند. ولى 
زاهدانه اى است بر اساس مبانى شريعت وتزكيهء نفس ودور شدن از اعراض دنيا از 
بهررسيدن ووصول به حق وسير به طرف كمالء اما عرفان يك مكتب فكرى وفلسفى متعالى 
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وزرف براى شناختن حق وشناخت حقايق امور ومشكلها ورموز علوم است (57). شيخ ابو 


ه ؟" 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


على ابن سينا در كتاب خود الاشارات در بارهء زاهد وعارف نوشت: ((المُعرض عن متاع 
الدنيا وطيباتها يَخصٌ باسم الزاهدء والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوها مما 
يخص باسم العابد» والمتصرّف بفكره إلى قدس الجبرو.ت مستديما بشروق نور الحق فى سرّه 
يخص باسم العارف » وقد يتركّب بعضل هذه مع بع بعض)) (18) . يعنى كسى كه از يول 
دنيا وملذات وخوشى هاى حيات زاهد نام دارد» وكسى كه بر يرستى وعبادت خدا مواضبت 
دارد » عابد را مى نامندء وكسى كه در قدس جبروت مشغول باشد واهتمامى خود بر آن 
منحصر باشد وهميشه حالت تابش وتبيدن نور حق در درونش هستء أو را عارف مى نامند 
وبرخى از اين با آن آميختى دارد. بس عارف مقام والاتر وبالاتر از صوفى داردء» ومى توان 
كفت كه هر عارف صوفى باشد ولى هر صوفى عارف نيست (531). 


مبحث دوم: منظور اقبال به تصوف وعرفان 
مطلب اول : انتقاد اقبال به رسوم منحرف در آداب تصوف وعرفان 


تصوف وعرفان را از يك نكاه مى توان تلاشهاى انسان ناميده براى رسيدن به 
استقرار وآرامش وخوشحالى روحى ومجاهدت انسان هائى كه بر اساس فطرت» حب عشق 
ومعنويت را در درون خويش زنده نككّه داشته واز كشمكش ها وغوغانى زمانه به ستوده 
اند (50). 


مساله اى ديكر شايان تذكر است كه ميراث شكرف تصوف يا صوفيه منحصر به 
عرفان وادب اهل تصوف نبود بلكه آراى صوفى ها در فرهنكى وآداب وامثال وتربيت ويرورش 
مسلمانان جهان نيز تاثير بزرك داشته است واز جمله انتشار ورواج فكر قناعت ورضا » 
وانديشهء توكل وتسليم كه بسيارى از شرقى ها را به خاكسارى ودرويش نهادى رهنمون شده 
است تا حد زيادى از مرده ريق صوفيه بشمار است . با اين همه سرمايهء اين ميراث در 
حقيقت عرفان وادب قوم است كه بر رسى ارزش آن براى دريافت بايهء واقعى فرهنكى اسلامى 
ضرورت تمام دارد ا 

در دوره اى كه شاعر اسلام اقبال لاهورى زندكى ميكرده بسيارى از اهل تصوف 
عقايد ومفاهيم درست وناب عرفان اسلامى را با اعتقادات يا رسومات ملل ديكر آميخته 
بودند. اقبال لاهورىء» اين مفاهيم منحرف را رد كرده؛ء وهميشه أنها مورد انتقاد قرار مى داده 
است (55). 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


ازين روء بعضى معتقدند كه اقبال بدين علت؛» تصوف وعرفان را بطور كامل انكار 
مى كند. ولى نظرى زرف وعميق به تآليف واشعار اقبال بدين نتيجه مى رساند كه اقبال 
لاهوري» عرفان وتصوف راء بطور خوب مىشناخته بلكه نسبت به أنها ارادت مخصوصى 
داشته بود. اقبال اعتقاد داشت كه ورود عقايد ورسوم منحرف غير اسلامى در آداب وروش 
تصوف ومفاهيم عرفان اسلامى» مخصوصا در سر زمين شبه قارهء هند كه آن ميهن اصلى 
اقبال لاهورى بودء نقش مخرب وتاثيرات ناخوبى در أن داشته است؛ لذا اين انحرافاتى را بطور 
شديد مورد تهاجم وانتقاد قرار داد. او اعتقاد دارد كه أنها تاثيرات مخرب در جمود ورخوت 
فكرى وعملى مسلمانان دارد (”5). از اينجا » وى را واداشت تا بيزارى خود را از اين طبقه 


اعلام كند. او در بسيارى از كتابات واشعار خويش آنها را مثل كرك خونخوار توصيف نمود 


كه كفت: 
عالمان از علم قرآن بى نياز صوفيان درنده كرك ومردراز 
كرجه اندر خانقاهان هاى وهوست كو جوانمردى كه صهبا در كدوست (554) 
نيز ايشان را متهم مى كرد كه قران را بر وفق راى واهواى خود تفسير ميكنند: 
به بند صوفى وملا اسيرى حيات از حكمت قرآن نكيرى 
به آياتش تو را كارى جز اين نيست كه از ياسين او آسان بميرى (55) 
ولى تاويلشان در حيرت انداخت خدا وجبرئيل ومصطفى را (55) 


نيز آنها در يى مناصب وجاه وجايكاه دنيوى هستند كه كويد: 


شيخ در عشق بتان اسلام باخت رشته اى تسبيح از زئّار ساخت 
بيرها بير از بياض مو شدند سخره بهر كودكان كو شدند 
دل زنقش لا إله بيكانه اى از صنم هاى هوس بتخانه اى 

مى شود هر مو درازى خرقه بوش آه ازين سودا كران دين فروش 

با مريدان روز وشب اندر سفر از ضرورت هاى ملت بى خبر 
ديدها بى نور مثل نركس اند سينه ها از دولت دل مفلس اند 


واعظان هم صوفيان منصب برست اختيارٍ ملت بيضا شكست 


واعظ ما جشم بر بتخانه دوخت مفتى دين مبين فتوى فروخت (517) 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


اقبال هميشه مسلمان را به روش وبرنامه قرآن در عيش وحيات دعوت مى كرده » و او را از 


راه انحراف مدعيان تصوف زنهار مى دهد : 


كر تو مى خواهى مسلمان زيستن نيست ممكن جز به قرآن زيستن 


صوفى بشمينه يوش حال مست از شراب نغمه ى قوال مست 
آتش از شعر عراقى در دلش در نمى سازد به قرآن محفلش 
از كلاه وبوريا تاج وسرير فقر او از خانقاهان باج كير 
واعظ دستان زن افسانه بند معنى او يست وحرف او بلند 
از خطيب وديلمى كفتار او ب| ضعيف وشاذ ومرسل كار او 


از تلاوت بر تو حق دارد كتاب تو ازو كامى كه مى خواهى بياب (58) 


او مدعيان تصوف ر متهم ساخته كه آنها منابر اسلامى ر دام شكار خلق قرار دادهاند. 


نه با ملا نه با صوفى نشينم تو مى دانى نه آنم من نه اينم 
نويس الله بر لوح دل من كه هم خود را هم اورا فاش ببينم (54) 
دل ملا كرفتار غمى نب نبست نكاهى ست در جد حجشمش نمى ند نبست 
از آن بكريختم از مكتب او كه در ريكٍ حجازش زمزى نيست )٠0(‏ 


مطلب دوم : خصايص عرفان اقبال لاهورى 


تصوف وعرفانى كه اقبال لاهورى مطرح مى كند اين است كه أن بويا وفعال وآدمى 
ساز مى باشد كه شور ومستى نيز در أن موج مى زند. به نظر لاهورى عارف عالم دين 
حقيقى آنكه خودش را در زمينه اى تنك مسجد وخانقاه واعتكاف وعزلت كيرى اسير نمى 
نمايد؛ بلكه بايد در فضاى اجتماع بيرد وتاثير بزركى در آن بكذرد. او معتقد است كه مومن 


بايد هميشه از آبشخور قرآن سرجشمه مى كيرد كه كويد : 


زرانى حكمت قرآن بياموز جراغى از جراغ او بر افروز 
ولى اين نكته را از من فرا كير كه نتوان زيستن بى مستى وسوز(!١")‏ 
از اين رو او معتقد است كه عارفان بايد داشتن شور وذوق عارفانه دارند: 


عطا كن شور رومى سوز خسرو عطا كن صدق واخلاص سنايى (؟5) 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


اقبال صمت وسكوت وبى نباهتى قلندران را نشانهء فروتنى آنها نمى داند؛ بلكه آن نشانهء بى 
حاصل بودن شيوه وعملشان است. او در بارهء ايشان كويد: 


قلندر ميل تقريرى ندارد به جز اين نكته اكسيرى ندارد 
از آن كشت خراب حاصلى نيست كه آب از خون او شبيرى ندارد (؟5) 


اقبال نيز مفاهيم نادرستى وانحرافات صوفيه را بويزه در اعصار اخير دورى ايشان از 


نور وروشن قرآن مى داند كه كويد: 


به بند صوفى وملا اسيرى حيات از حكمت قرآن نكيرى 
به آياتش تو را كارى جز اين نيست كه از آأيات او آسان بميرى (54) 
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مبحث سوم : اصطلاحات تصوف وعرفان در شعر اقبال لاهورى 
مطلب اول : ارادت اقبال به عارفان بزر0ق اسلامى 


اقبال لاهورى ارادت مخصوص به عارفان بزرك اسلامى داشت ز بى شك ذكر 
همه ايشان صفحات بسيار احتياج دارد ولى ما بطور مختصره بدانها اشاره خواهيم نمود. واز 
مهمترين بلكه بزركترين وبرترين ايشان شاعر بزرك©ق معروف ونام آور جلال الدين رومى است 
مشهور به مولانا. ذكر مولانا در اشعار اقبال يى بديده اى ظاهر وآشكار به شمار مى رود. 
او هميشه مولانا را بعنوان (مرشد كامل) مى دانست كه او بطور كامل با قرآن آشنا ومانوس 


مى باشدء ودر منظومهء (يس جه بايد كرد اى اقوام شرق) كويد: 


بير رومى مرشد روشن ضمير كاروان عشق ومستى را امير 

منزلش برتر زْ آب وآفتاب خيمه را از كهكشان سازد طناب 

نور قرآن در ميان سينه اش جام جم شرمنده از أيينه اش (55) 

جو رومى در حرم دادم اذان من ازو آأموختم اسرار جان من 

به دور فتنه ى عصر كهن او به دور فتنه ى عصر روان من (15) 


وبر زبان رومى مسلمانان را به طهارت دلها از كمان ها وشوائب دعوت مى نمود: 
كفت رومى از كمان ها باك شو خوكر رسم و ره افلاك شو 

ماه از ما دور وبا ما آشناست اين نخستين منزل اندر راه ماست (507) 

او هم زمين عرب را بر زبان رومى ستايش مى كند : 

من به رومى كفتم : اين صحرا خوش است در كُهستانٍ شورش دريا خوش است 


هه" 


مامء. قاط نامك أ لثالثا/لا (ع) 


مجلة الأستاذ العدد0))- المجلد الأول لسنة 0101م -ونقاه 
من نيابم از حيات اين جانشان ال كجا مى آيسد أواز. اذان ؟ 
كفت : رومى اين مقام اولياست آشنا اين خاكدان با خاك ماست (18) 


اقبال رومى را بردرندهء يردها را توصيف مى كرد وككويد : 
روح رومى برده ها را بردريد از بس كه ياره اى آمد يديد 
طلعتش رخشنهه مثلٍ آفتاب شيب او فرخنده جون عهد شباب (19) 


او نيز رومى را داناى راز توصيف نمود وكفت : 


من به رومى كفتم : اى داناى راز بر رفيق كم نظر بكشاى راز 
كفت : اين بيكر جو سيم تابناك زاد در انديشه ى يزدان ياك 
باز بى تابانه از ذوق نمود در شبستانٍ وجود أمد فرود 


هم جو ما أواره وغربت نصيب20 تو غريبى من غريبم او غريب )٠١(‏ 
رومى آن عشق ومحبت را دليل تشنه كامان را كلامش سلسبيل 


وهميشه اشعار اورا مدح وستايش مى كرد كه كويد: 


به كام خود دكر آن كهنه مى ريز كه با جامش نير زد مُلى برويز 
زاشعار جلال الدين رومى 2‏ به ديوار حريم دل بياويز (؟7) 

كفت : رومى خيز وككامى بيش نه دولت بيدار را از كف مده 
باطنش از ظاهرٍ او خوشتر است در قفار او جهانى ديكر است (؟7) 
ز رومى كير اسرار فقيرى كه آن.فقر است محسود اميرى 


حذر زآن فقر ودرويشى كه از وى رسيدى بر مقام سر به زيرى (75) 


بير رومى آن سرايا جذب ودرد اين سخن دانم كه با جانش جه كرد 

از درون آهى جكر سوزى كشيد 0 اشك او رنكين تر از خون شهيد (75) 
بير رومى سوره ى طه سرود زير دريا ماهتاب آمد فرود (77) 

خودى تا كشت مهجور خدائى به فقر آأموخت آداب كدائى 


زجشم مست رومى وام كردم شرورى از مقام كبريائى (77) 


حرف رومى در دلم سوزى فكند آن ينجاب أن زمين ارجمند (78) 
او نيز در شعرى كه بسرش را بدان خطاب مى كرد به عنوان (خطاب به جاويد) كويد: 
كر نيابى صحبت مرد خبير از آب وجد آنجه من دارم بكير 


احا 


مامء. قاط نامك أ لثالثا/لا (ع) 


مجلة الأستاذ العدد0))- المجلد الأول لسنة 0010م -ونقاهض 
بير رومى را رفيق راه ساز تا خدا بخشد تو را سوز وكداز 
زآنكه رومى مغز را داند زيوست ياى او محكم فتد در كوى دوست )070 


وان عارفان ديكرى كد لافورى اذ ايشنان :نام بزده» وازاذت حويئن. را بدانها توضيح تموده:'ين 
وفق زير است: (فضيل» وجنيد» وبا يزيد» وبو سعيد» وشبلى» غزالى» سنايى- عطار 2 امير 
خسرو دهلوى » حلاج » وغالب » وقرة العين الطاهرة » و ملا طاهر كشميرى 06 . 

زائران اين مقام ارجمندح باك مردان از مقامات بلند 


باك مردان جون فضيل وبو سعيد عارفان مثل جنيد وبايزيد (60) 


ودر جاى ديكر اشاره مى كند به بايزيد وشبلى: 


فرد از توحيد لاهوتى شود 2 ملت از توحيد جبروتى شود 
بايزيد وشبلى وبوذر ازوست امّتان را طغرل وسنجر ازوست )8١(‏ 


سنايى : 


خفته در خاكش حكيم غزنوى از نواى او دل مردان قوى 
آن حكيم غيب آن صاحب مقام ترك جوش ٠‏ رومى از ذكرش تمام 


من زبيدا » او زْ بنهان » در سرور هر دو را سرمايه از ذوق او حضور 


او نقاب از جهره ى ايمان كشود فكرٍ من تقديرٍ مؤمن وا نمود 
هر دو را از حكمت قرآن سبق او زِحق كويد من از مردان حق 


كفتم اى بيننده ى اسرار جان بر تو روشن اين جهان وآن جهان (”57) 
مى روشن زتاك من فرو ريخت خوشا مردى كه در دامانم ريخت 
نصيب از آتشى دارم كه اول سنائى از دل رومى بر انكيخت (55) 


او نيز اشاره به سنائى ورومى بار ديكر مى كند : 
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عطا كن شور رومى » سوز خسروا2 عطا كن صدق واخلاص سنائى 
جنان با بندكى در ساختم من نكيرم كر مرا بخشى خدائى (55) 


نخمه اى مى خواند آن مسثت مدام در حضور سيد والا مقام (85) 


از كسانى كه ذكر ايشان بطور واضح در اشعار اقبال آمده حلاج 2 وغالب 2 وقرة العين 
ظاهرة انك كه ايقناك مه خيس كل ديوان: اقنال باد قندة أئه: 


اقبال كويد : 


غالب وحلاج وخاتون عجم شورها افكنده در جان حرم 


اين نواها روح را بخشد ثبات 2 كرمى او از درون كاينات (810) 


واشاره به مقولهء مشهور حلاج (أنا الحق) مى كند كه كويد: 


انا الحق جز مقام كبريا نيست سزاى او جليبا هست يا نيست 
اكّر فردى بكويد سرزنش به كر قومى بكويد ناروا نيست (58) 
به آن ملت انا الحق سازكّار است كه از خونش نم هرشاخسار است 
فيان اشن جاتل ان ماق كه او را نه سيهر آيينه دار است (85) 
به جام نو كهن مِى از سبو ريز فروغ خويش را بر كاخ وكو ريز 


اكر خواهى ثمر از شاخ منصور2 بهدل لا غالب الاالله فرو ريز(80) 
او اشاره اى در يى جا به رومى وجامى هم دارد كه كويد : 


مرا از منطق آيد بوى خامى دليل او دليل نا تمامى 
به رويم بسته درها را كشايد دو بيت از بير رومى يا زْ جامى (") 
اقبال نيز به جامى وعراقى دلبستكى بسيار داشته است: 


كين شعن غراش رااينقرانع أكين حجامى :زه القن يجا 
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ندائم كرجه آهنفق عرب را ١‏ شريك نغمه هاى ساربانم (؟1) 


مطلب دوم : نمونه هائى از كار برد اصطلاحات تصوف وعرفان در شعر اقبال 

والكاق سمخصوصن افل, تضؤف رعرةاق :اعم ان امسمظاقفات ء ذاه يفاناك واعران.: 
در قرون كذشته بويزه در قرن هفتم هجرى همراه با فرهنق صوفيه در ادبيات فارسى مكانت 
مخصوصى براى خود يافته است . به طورى كه كمتر كتابى يا تاليفى در زمينهء ادب واخلاق 
وعلوم اجتماعى يا فلسفى وديكر از آنها را در آن زمان مى توان جست كه الفاظ صوفى ها 
ذو رخ استفافة تنشد ياقك 119 

معلوم است اين الفاظ تنها بسته به اهل تصوف نيست بلكه صوفيان از آنها معانى 
مخصوص را دريافت مى نمودند وديكر اقشار مردم دريافتشان از كلمه معناى ظاهرى آن بود 
7'. واز سوى ديكر مى توان كفت كه عرفان يعنى شناسانى ومراد شناسايى حق است. ونام 
عملى است از علوم الهى كه موضوع شناخت آن حق واسماء وصفات اوست. رويهمرفته راه 
وروشى كه اهل الله براى شناسايى حق انتخاب كرده اند عرفان مى نامند وعرفان وشناسايى 
حق بر وطريق مسير است يكى به طريق استدلالى از إثر به مؤثر واز فعل به صفت واز 
صفات بذات واين مخصوص علماء استء ودوم طريق تصفيهدء باطن وتخليهء سر از غير 
وتحليه روح وآن طريق معرفت خاصه انبياء واولياء وعرفا است واين معرفت كشفى وشهودى را 
غير از مجذوب مطلق هيج كسى را.ميسر نيستء وكر. بسبب طاعت وعبادت قالبى ونفس 
وقلبى وروحى وسرى وخفى وغرض ايجاد عالم معرفت شهودى است (15) . 

عرفا عقيده دارند كه براى رسيدن به حق وحقيقت بايستى مراحلى را طى كرد تا نفس 
بتواند از حق وحقيقت بر وفق استعداد خود أكاهى حاصل كندء واختلاف وتفاوت أنها با حكما 
اينست كه فقط رد واستدلالى عقلى نمى كردند؛ بلكه مبناى ايشان بر شهود وكشف است 
(45). 

يكى از مهمترين ابعاد ومشخصات شخصيت (قبال بُعد عرفانى وبه تعبير خودش 
تجربه هاى درونى وباطنى اوست كه اندك توجهى واهتمام به مجموعدء آثار واشعار او 
نكاهى به عوامل اقليمى وتاريخى وفرهنكى روزكار او اين وجهه صوفيه شخصيت (قبال را 
جنان مسلم وغير قابل انكار مى كند. كه جايى براى بحث واثباتش نمى ماند ومجال شك 
وترديدى را باقى نمى كذارد. ومسلم مى نمايد كه او عرفان وتصوف را به خوبى مى شناخت. 
ين أق انك دن انق محال اتذكه وكتناز كرقاء مظرس انيت طق :افيا اق خرفان برنشاق دادة 
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جايكاه وموضع وموقفيظه أن فز .ابن :وادى نيان وكيفيت ورؤة .ووقوت وأنين واقنناين: او دن اين 
ساخت (117). 
اقبال هنكاميكه با جشمهء زلال فلسفه وعلوم انسانى آشنا شد ودر جريانهاى فلسفى كه 

به اسلام راه يافته بود امعان نظر كرد هيج يك از أنها را مفيد تر ودرخشنده تر ونورانى ومؤثر 
از روش عرفان اسلامى در تفسير حيات ووسعت نديد وسر انجام به اين نتيجه رسيد كه هر 
طنين ونغمه اى دل بدان باسخ نكويدء يا روح به خاطرش منفعل نكردد. نوعي اربوجى 
وبيهودكى بوده ومحكوم به فناست (18). 

الهتماء وارافت وزرككه رقنال يد عارفاق وامقادي اناق إن اسظلادات إنواادر تصبوف 
وعرفان را در اشعار خود مى توان يى برهان ودليلى درست بر صحت وسلامت اين ادعا 
دانست كه اقبال لاهورى هميشه دفاع از عرفان اسلامى خالص وناب كه سر نهايتش 
شكوفايى انسان وكمالات دنيوى واخروى اوستء» مى كند. از اين رو اقبال اصطلاحات 
عرفانى را در اشعار خود براى بيان معانى لطيف ونغزى كه بسته به علوم دينى وعرفانى بهره 
مى جست. البتة در علوم تصوف داشتن ( بير ومرشد ) از موارد عمده به شمار مى رود كه 
سالك ومريد را در راه وسلوكش راهنمائى مى نمايد جون بى شيخ امكان ضلالتى وجود دارد. 
شيخ كُلابى هجويرى در بارهء آن كويد: ((اما متصوف جاهل أن بود كه صحبت بيرى نكرده 
باشد واز بزركى ادب نيافته.)) (19) . 


اقبال در بارهء همين معنى كويد: 


بير رومى مرشد روشن ضمير كاروان عشق ومستى را اميير 

منزلش برتر زْ آب وآفتاب خيمه را از كهكشان سازد طناب (:"') 
بير رومى را رفيق راه ساز تاخدا بخشد تو را سوزو كداز 

زآنكه رومى مغز را دانئد زيوست- ياىاو محكم فتد در كوى دوست )٠١١(‏ 
زِْ اشعار جلال الدين رومى به ديوار حريم دل بياويز )٠١”(‏ 


اقبال هميشه متاثر بنظر واقوال وحال عارفان است ؛ لذا زندكى بى مستى وانفعال وسوز را 
نمى يسندد» اين مساله هم در كلام عارفان ديده مى شود كه او كويد : 
ولى اين نكته را از من فراكير كه نتوان زيستن بى مستى وسوز )٠١7(‏ 
بسوزد مؤمن از سوز وجودش 202 كشود هرجه بستند از كشودش 
جلال كبريائى در قيامش جمال بندكى اندر سجودش 1" 

يكى از اصطلاحات مهمى تصوف وعرفان كه بازتاب مخصوص در اشعار اقبال 
داشت ( خلوت وكوشه نشينى ) است. بى شك كه خلوت نزد علماى تصوف وعرفان جاى 


ارححل 
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بزركى داشت كه (( مذهب سفيان ثورى و ابراهيم ادهم و داود طايى و فضيل عياض و 

سليمان خواص و يوسف اسباط و حذيف مرعشى و بشر حافى و بسيارى از متقيان و 

بزركان» أنست كه عزلت و زاويه كرفتن فاضل تر از مخالطت است )) )٠١5(‏ . 

اقبال در باره أن كويد : 

جو ديدم جوهرٍ آئينه ى خويش كرفتم خلوت اندر سينه ى خويش 

از اين دانشورانٍ كور و بى ذوق رميدم با غم ديرينه ى خويش )٠١5(‏ 

اقياق مدا لا 'را كداجوات أقها ابر فلاسقه اقل مضاق وفك باقه ال هارفاق من كانت 

مرا از منطق آيد بوى خامى دليل او دليل نا تمامى 

به رويم بسته درها را كشايد دو بيت از بيرٍ رومى يا زْ جامى )٠١1(‏ 

معلوم است نيز در تصوف وعرفان سالك ومريد هميشه احتياج بزركى به ( بير يا شيخ ) 

دارد . اقبال لاهورى در باروء آن كويد : 

بير رومى را رفيق راه ساز << تاخدا بخشد تو را سوز و كداز )٠١8(‏ 

بيش خود ديدم سه روح باكسازن آتش اندر سينه شان كيتى كداز 

در برٍ شان حلّه هاى لاله كُون جهره ها رخشنده از سوز درون 
بس اصطلاحات تصوف وعرفانى كه اقبال در اشعار خود بكار برده بسيار است . 

واكر ما همه اين اصطلاحات 37 !2 فصا 0 #أحث وبر رسى مى كنيم احتياج به 

صفحات طولانى دارد ؛ لذا بحث ما مقتصر بر برخى يا نمونه هائى از اين اصطلاحات 


ادلم 


خواهد بود كه بر طبق زير است : 

راه شب جون مهر عالمتاب زد كريهء من بر رخ كل آبزد )٠١١(‏ 

رخ : بيدايش وظهور تجليات جمال الهى است بصفت لطف ., مانند لطيف ورؤوف وتواب 
ومحيى » وهادى » ووهاب است ''' ونيز ميتوان كفت كه آن هم در شعر عرفانى اشارت 
افك يه نقظدم حت من حيثك هى كه شتامل كفا وظهور وكمون ونروق ات 20 , 

اقبال كويد : 

نا اميد استم زياران قديم طور من سوزد كه مى آيد كليم (؟7١١)‏ 

طور : مراد از طور ايمن سينهء منشرح است به اسلام ومراد از ايمن جانب وجهت عقل است 
. خداى متعال مى فرمايد (( وَتَاديْنَاهُ مِن جَانِبٍ الطور الْأَْمَنِ وَقَرَيَاهُ تجا )) سورة مريم : ٠ه‏ 
اا" 

اقبال كويد : 

نغمهء من از جهان ديكر است اين جرس را كاروان ديكر است )١١5(‏ 
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كويد: جرا سر تنزيه به قدم در حدت كويى؟ نه بجشم يكتايى بين فرد را فرد ديدى واز زبان 


اقبال كويد : 
شمع سوزان تاخت بر بروانه ام باده شبخون ريخت بر بيمانه ام )١١1١/(‏ 


شمع نزد صوفى ها اشاره به دو اصطلاح عرفانى نزد صوفيان دارد كه » نور الهى را كويند 
ونيز اشاره به يرتو نور الهى است. كه مى سوزد دل سالك را ونيز اشارت به نور عرفانست 
كه در دل صاحب شهود افروخته مى شود. وآن دل منور كند وشمع الهى قرآن مجيد را كويند 
1'". وديكر ( بيمانه) : وبيمانه» باده حقيقت را كويند وجيزى را كويند كه در وى مشاهدهء 
انوار غيبى كنند وادراك معانى نمايند كه دل عارف باشد .)١1‏ 

اقبال كويد : 

ذرّه از خاك بيابان رخت بست تا شعاع أفتاب آردٍ بدست )١١١(‏ 

شعاع وجود وتجليات انوار خداون 7 © مقاميتابش 71 الهاى عارفان است. و (افتاب) آفتاب 
جلال تابش انوار جبروت الهى نكاه كن تا از مغارب ازل آفتاب جلال باز آيد. آفتاب عزت 
دين» وآفتاب وجود رجوع به آفتاب جلال شود .)""١(‏ 

اقبال كويد : 

خيز ودر جامم شراب ناب ريز بر شب انديشه ام مهتاب ريز(7؟١١)‏ 

شراب : يعنى شراب تجليات عشق.را كويند با وجود. اعمال كه مستوجب ملامت باشدء 
مفخصوصن. اهل كمال اسك كد اخصن اند در كفايت سلوك 1197, فيد قراب اسققاد يه فران 


مجيد ومقولات اسلامى از مقوله هاى اخروى وجهان باقى است . وآن هم بسته به اهل كمال 


است 00 
اقبال كويد : 
كفت اى ديوانه ارباب عشق جُرعهء كير از شراب ناب عشق (5؟١١)‏ 


جرعه : مقام سير ر ككويند كه سالك دريابد ونيز اسرار ومقاماتى ر كه از سالك بوشيده مانده 
باشد و (عشق) يعنى ميل مفرط است واشتقاق عاشق ومعشوق از عشق است يعنى فرط حب 
ودوستى است 0 ٠.‏ 

اقبال كويد : 

جون جرس آخر زهر جزو بَّدن-< نالهء خاموش را بيرون فكن )١71(‏ 
ناله » مناجات را مى كويند. يعنى مناجات خداى تعالى .)١١8(‏ 


[_"ظ 


مامء. قاط نامك أ لثالثا/لا (ع) 


اقبال كويد : 
وسعت ايام جولا نكاه او آسمان موجى زكرد راه او )١١1(‏ 


موج : اشاره به تجليات وجود مطلق است كه از هر مرتبتى جهانى بديدار كردد. وعالم وآدم 
همه امواج وجود مطلق اند ("). 

اقبال كويد : 

طور موجى از غبار خانه اش ععبه را بيت الحرم كاشانه اش )١5١(‏ 


كعبه : اشاره به توجه دل به سوى خداوند است و ومقام وصل را نيز كويند وتوجه دل است 


به محبوب ومعشوق 7" . 

اقبال كويد : 

خاك نجد از فيض او جالاك شد آمد اندر وجد وبر افلاك شد (؟7؟١).‏ 
اقبال كويد : 


اى من از فيض تو يائنده: نشان تو كجاست؟ 

اين دو كيتى اثر ماست جهان تو كجاست ؟ (5؟١)‏ 
فيض : ريختن ودادن وباران زياد استء؛ ولى آن در اصطلاح عرفانى به معنى القاى امرى 
در دل به وسيلهء الهام است كه با زحمت كسب است واطلاق فعل فاعلى شد وهم ميتوان 
كفت كه واثهء فيض يعنى تجليات رحمانى والهى است (*5". 


اقبال كويد : 
از محبت جون خودى محكم شود قوتش فرمانده. عالم شود )١١5(‏ 
از محبت جذبه ها كردد بلند ارج مى كيرد ازو نا ارجمند 
بى محبت زندكى ماتم همه كاروبارش زشت و نامحكم همه 7" 


محبت : محبت ولايتى است كه از معشوق به عاشق مى رسد وباطن او را به جمال كرايش 
مى دهد . در اين حالت است كه سالى ». رضايت محبوب را مى خواهد وميل به ديدار او 
مى شود . خداى متعال مى فرمايد (( وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حبًا لَنّه 5 )) سورة البقرة + 156. 
(' .. محبث نيز دوسكى ومائئد ساير وجدائياث ظاهره الأنيه وخفيه الماهية اسث»: غبارت اذ 
غليان دل است. در مقام اشتياق به لقاى محبوب 1""). 

اقبال كويد : 


صورت برقى كه بر كهسار ريخت شيخ سيل آتش از كفتار ريخت )١5٠0(‏ 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


شيخ : يعنى انسان كامل است كه در علوم شريعت وطريقت وحقيقت كامل شده است. ويعنى 
نيز مراد از شيخى درجهء بثابت نبوت است وشيخ نايب است. وبايد در مردد تعرف كند وآينه 
دل ازرا ضاف كود 00 

اقبال كويد : 

فطرتش روشن مثال ماهتاب20 كشت از بهر سفارت انتخاب )١57(‏ 

فطرت : يعنى خلقت شرستء صلتء خوى بيغمبر اكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فرمودند 
(( كل انسان يولد على الفطرة )) .)١55(‏ 

اقبال كويد : 


بهر عامل حلقهء زنجير جست از قلندر عفو اين تقصير جست )١54(‏ 
قلندران كه به تسخير آب وكل كوشند زشاخ باج ستانند وخرقه مى يوشند **") 


قلندر: مراد از قلندرى تجريد از كونين است وتفريد از دارين » حلقه مرتبه تفصيل وتجنيات 
الو !اينيك 57 

اقبال كويد : 

جذب : عبارت از تغرب بنده است بمقتضاى عنايت خداوند در طى منازل بسوى حق برون 
رنج وسعى خودش كه همه جيز از طرف خداوند راه او فراهم شده است*” '. 

اقبال كويد : 

بر تخيلهائى ما فرمان رواستح -جام او خواب أورد وكيتى رُباست )١51(‏ 

مالامال از معرفت است وكفته اند مراد از جام ( بدن) 2 واز باده تصفيهء بدن است كه عارف 
كامل از جام باده الهى نوشد وسرشت از توحيد كردد :*"). 

اقبال كويد : 

بسكه از دون عمل محروم بود جان او وارفته معدوم بود )١5١(‏ 

جان : روح انسانى وآدمى است وكنايت از نفس رحمانى وتجليا حق است كه (( حقيقت جان 
آدمى قايم است بذات خود وصفات خاص خويش مستغنى است از قالب ومعنى» ومعنى 
ومرك نه نيستى وبست )) (5*"). 

سينهء شاعر تجلّى راز حسن خيزد از سيناى او انوار حسن (؟5١)‏ 

سينه : سينه در مفهوم عرفان وصوفى صفت علم ومعرفت را كويند (4*"). 

اقبال كويد : 


مامء. قاط نامك أ لثالثا/لا (ع) 


مجلة الأستاذ العدد0))- المجلد الأول لسنة 0010م -ونقاهض 
مى زند اختر سوى منزل قدم بيش آئينى سر تسليم خم )١55(‏ 


تسليم عبارت از استقبال قضا وتسليم بمقدرات الهى است '*'). سليم فوق مرتبت توكل ورضا 
است » واين مقام حاصل نمى شود وكفته اند ( التسليم هو الثبوت عند نزول البلاء) 7"*). 


اقبال كويد : 
كوكب دم خوى كردون زادهء يك دم از ذوق نمود استادهء(5/8١)‏ 


كوكب : انوار تجليات حق در مرتبت تنزلات است . واول نورى كه رو نمايد از تجليات 
واطلاق مى كنند بر مظهريت نفس كليه جنانكه خداى متعال فرمايد : (( فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ 
َأ كَوْكبًا © )) سورة الأنعام : + . (55) 

اقبال كويد : 

غافل از حفظ خودى يك دم مشو ريزهء الماس شو شبنم مشو(١5١)‏ 

غافل : كسيكه حقايق را در نيافته وفكر مى كند كه دريافته است غافل كويند (5). 

اقبال كويد : 

در اشرار آباد هستى اخكرم < خلعتى بخشد مرا خاكسترم (؟55١)‏ 

خلعتى : يعنى الطاف الهى است كه سالك را برسد » تركيبات اين اصطلاح در متون عرفانى 
زياد اسث » ان جمله خلعت 00179 

اقبال كويد : 

جانم اندر بيكر فرسودهء جلوهء آهى است كرد آلودهء )١55(‏ 

جلوه انوار الهى را كويند كه بر دل سالك عارفء ساطع كردد واورا واله وشيدا كند وعالم وآدم 
همه صلوات انوار حق تعالى مى باشد وهمه اشعه ويرتوى از توى وجودند كه در مرتبت 
تفصيل بطور مختلف نمودار كرديده اند 20""). 

اقبال كويد : 

قطرت آتش دهد خاشاك را شوخى بروانه بخشد خاك را )١55(‏ 

شوخى اشارات بجديدء الهى اسثه وكتركت الثقافات را كويد ياظهار ضور وافعال 019 

اقبال كويد : 

حق كزيد از هند عالمكير را آن فقر صاحب شمشير را )١54(‏ 

فقرعدم اختيار را كويند كه علم وعمل از او مسلوب شده باشدء فقرا طائفه اى اند كه مالك هيج 
جيز از اسباب واحوال دنيا نباشد 7'". فقر نيز جهارمين مقام عرفانى است ومعنى 
اصطلاحى أن از دست دادن جيزى است كه بدان احساس شود . فقر را از احوال قلب وامرى 
معنوى دانسته اند وآن را به آرامش خاطر در تهيدستى تعبير كرده اند (""). 


55/ 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


حق سزاوار ودرست وراست وواجب وكارى است كه البته واقع شود دور راستى ونامى است از 


نامهاى خدا وراست كردن سخن درست كردن» ونزد صوفيه عبارت از ذات الله است وبمعنى 
ثابت هم آمده است ودر عرف مطابقهء با واقع است (!") . 

اقبال كويد : 

اكر زْ رمز حيات آكهى؛ مجوى ومكير دلى كه از خلش خار آرزو باك است )١77(‏ 
رمز عبادت از معنى باطنى است كه مخزون است تحت كلام ظاهرى كه از اهل آن بدان 


دست نيابد. (حيات) يعنى زندكّى وحى يعنى زنده ودر اصطلاح منجلى شدن بنور اقيرس الهى 


اقبال كويد : 


شبى زار ناليد ابر بهار كه اين زندكى كريهء بيهم است (102). 

بهار : مقام علم را كويند كه حجاب است وكاه وجد وحال را كويند. (ابر) در اصطلاح اهل 
الله حجابى است كه سب فضول كردد وبرده عبوديت وربوبيت. اما در اصطلاح اهل تصوف 
اسث كه ابر حجابى است سبب !لتك شهيد باشظط ا اطهء كوشش واجتهاد تا دليل از آن 
كيرد )0 

اقبال كويد : 

بخلوت خانهء لاهوت زادى وليكن در نخ شيطان فتادى (5ا١)‏ 

خلوت : عزلت است يا كوشه كيرىء» ونيز مى توان كفت كه خلوت عبارت از مجموعه است 
از جند كونه مخالفت نفس ورياضيات از تقليل طعام وقلت منام """). 

اقبال كويد : 

غزالى با غزالى درد دل ككفت ازين بس در حرم كيرم كنامى )١78(‏ . 

حرم مقام بيرنكى است ومقام بيخودى استء حرم دو نوع است ظاهر و باطن . ظاهر يعنى 
كعبه وجاهائى كه در بارهء آن است كه قبلهء مؤمنانست ودر ميان حرم باطن كعبهء ايست 
تكنانة تر رمق أن مقصيد زأوان وانة مكل انوا 11500 

اقبال كويد : 

نه به باده ميل دارى نه به من نظر كشانى عجيب اين كه تو ندانى ره رسم آشنائى(١6١)‏ 
باده نزد صوفيان نصرت الهى است وعشق منيف را نيز باده كويند. (نظر) توجه ودقت امور 
وحقايق موجودات است ونيز توجه الهى است بر سالك راه حق وتوجه بنده است به حق ونظر 
دوات نظر انسانى» ونظر رحمانى آنست كه تو به خود نكرى ونظر رحمانى آنست كه حق 
يو اتكرد اللي 


مامء. قاط نامك أ لثالثا/لا (ع) 


مجلة الأستاذ العدد0))- المجلد الأول لسنة 0010م -ونقاهض 
اقبال كويد : 

ساحل افتاده كفت اكر جه بسى ريستم هيج نه معلوم شد آه كه من جيتم )١857(‏ 
ساحل : استغراق وبيخودى ومحو بركشتن را صحو بعد از محو وساحل كويند 140) . 
اقبال كويد : 


بنكر كه جوئى آب جه مستانه مى رود مانند كهكشان بكريبان مرغزار(85١)‏ 
مستانه » مست : فروكرفتن عشق است همه صفات درونى را وآن سكراست كه عارفان كامل 


از باده هستى مطلق سرمست شده ومحو الموهوم كشته واز خردى خود شوند 2""). 


اقبال كويد : 

ترخان خويش طلب آتش كه بيدا نيست تجلى دكرى در خور تقاضا نيست )١85(‏ 
تجلى : يعنى نور مكاشفه ايست كه از بارى تعالى بر دل عارف ظاهر مى كردد ودل را مى 
سوزدٍ ومدهوش مى كرداند 7"). 

شريك حلقهء رندان باده بيما باش حذر زبيعت بيرى كه مرد غوغا نيست )١88(‏ 


رند در اصطلاح متصوفان وعرفا بمعنى كسى است كه جميع كثرات وتعينات وجوبى ظاهر 
وامكانى وصفات واعيان را از خود دور كرد وسرافراز عالم وآدم است كه مرتبت هيج مخلوقى 
بمرتبت رفيع او نمى رسد 80*"). 

بيعت : عبارت از تسليم مريدست به شيخ كامل كه وظائف ودستورات شيخ را بطور كامل اجرا 
كند وطريق أن مختلف ومتفاوت است ودر حديث است كه با حضرت رسول هفت مرتبت 


بفعك كردق ا 


در بتخانه زدم مُغْ بجِكانم كفتند آتشى در حرم افزون وتبيران آموز(١11١)‏ 

بتخانه كنايه ازعالم لاهوت است كه وحدت كل است يعنى مظهريت ذات احديت است ١"‏ . 
مثل آئينه مشو محو جمال دكّران از دل وديده فروشوى خيال ديكران(17١)‏ 

آثينه: قلب انسان كامل واين معنى در انسان كامل كه مظهريت تام دارد اظهر است.نيز أيينه 
عبارت از مظهر است خواه علمى باشد خواه ذهنى وخواه خارجى 147" . 

اقبال كويد : 

بيا كه بلبل شوريده نغمه برداز است عروس لاله سر با كر شمه وناز است )١55(‏ 


5 


شوريده : در اصطلاح عرفانى يعنى حيران وسركردان از كثرت جذبات الهى 


(لاله) : نتيجهء معارف را كويند كه مشاهده كنند وكنايه از جهره كُلكون محبوب است كه 
عاشق مهجور را داغدار كند نف : 


ا" 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


اقبال كويد : 

اى مسلمان دككر اعجاز آموز ديده بر خاتم تو اهرمنى نيست كه نيست )١1/8(‏ 

خاتم اصطلاح زبان بمعنى زينت ومهر وانكشتر است ودر اصطلاح آنست كه سالك قطع 
مقامات كرده باشد بتمامى وبلوغ يافته بنهايت( اصطلاحات شاه ) 17" . 

اقبال كويد : 

بيا كه دامن اقبال را بدست آريم كه او ز خرقه مردشان خانقاهى نيست )٠٠١(‏ 

خرقه : جامهء كه از ياره يارها دوخته شده باشد وجامه اى كه صضوفيان. مى يوشئذ خرقه كويند. 
هجويرى كويد: خرقه يوشيدن ميان اين طائفه معتادست واندر مجمعهاى بزركق كه مشايخ 
بزرك حاضر باشند اين كار انجام دهند. او كويد: صوفيان در حال ودر موقع غلبهء وجد 
بيخبر طردند وجامه خرقه كند. ودر زبده الحقايق كويد: معنى خرقه طلب ولايت است والباس 
او علامت قبول شيخ وقبول شيخ علامت قبول حق واقسام خرقه ينج استء» خرقهء توبه» 
خرقهء ارادات: خرقهء تبرك؛: خرة هؤفصرت و... 0717) 

اقبال كويد : 

اين خرابات فرنكى است وز تأثيرئيش آنجه مذموم شمارند نمايد محمود )٠١57(‏ 
خرابات : يكى از رموز وكنايات صوفيه وعرفاست » طبق نظر اهل لغت جمع خرابه است 
ولى در اصطلاح عرفانى مقام بى خودى كامل » ترك تعينات وتعلقات وخراب شدن وخراب 
كردن همهء اوصاف وعادات است ('''). 

اقبال كويد : 

تو اكر در نكرى جز به ربانئيست حيات هركه اندر كر وصدق وصفا بود نبود (5 )٠١‏ 
در اين بيت اقبال لاهورى اصطلاحات عرفانى جند بكار برده است از آن جمله : 

حيات : يعنى زندكى وحى يعنى زنده ودر اصطلاح متجلى شدن بنور اقدس الهى است در 
ظل انوار ساطعدء او كه سبب آن ترك علائق دنيوى واميال شهوانى است. صاحب منازل 
ميكويد: حيات در اصطلاح اهل الله اسايهء به سه جيزست : 

اول : حيات علم از موت جهل كه اورا سه نفس باشدء نفس خوف ونفس رجاء ونفس محبت 
دوم : حيات جمع از موت تعرفت كه اورا سه نفس باشد نفس اضطراب ونفس افتقار ونفس 
افتخار وسوم حيات وجود است. سوم : حيات وجود است وآن حيات بحق است وآنرا اسم نفس 
است نفس الهيت نفس وجود ونفس انفراد (صدق) صدق حالتى است در عبد كه اورا وادار 
مى كند بر ايقاع فعل بر وجه خود با كوشش وعدم فتور وآنجه در قلب است از اعتقاد به 
حقايق نيز كويند. كاشانى در صدق مى كويد: مراد از صدق فضيلتى است راسخ در نفس 


/ا؟" 
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أدمى كه اقتضاى توافق ظاهر وباطن سر وعلانيت او كند. (صفات) در محل خود بيان شده 
است كه صفت جيزى است كه قائم بخود نباشد واز موصوف خود منفصل نشود وبيان كرديد 
كه صفات حق الهى دو قسم است. يكى صفات آن كه عبارت از صفات ثابته حق اند واتفاقى 
اسك كه قديم وازلن بل" 
اقبال كويد : 
عشق شور انكيز را هر جاده در كوى تو بر 
بر تلاش خود وجه نازد كه ره سوى تو برد )٠١5(‏ 

شور وشورى حالت خاص را كويند كه بعارف سالك دست ميدهد بواسطه شنيدن كلام حق 
وسخنان عبرت آميز وبا حال وسماع ورقص "'' 
اقبال كويد : 
از جمن تو رسته ام قطرهء شبنمى به بخش خاطر غنجه واشود كم نشود جوى تو(8/١7)‏ 
خاطر عبارت از خطابى است كه بقلب وارد شود اعم از أنكه ربانى بود يا ملكى با نفسانى يا 
شيطانى بدون آنكه در قلب اقامت يابد وبعض كويند خاطر عبارت از واردى است كه بدون 
سابقهء تفكر وتدبر در قلب بيدا 000008 
اقبال كويد : 
خرد از كر من صهبا بكذارى ترسيد جارهء كار بآن غمزهء جالاك ناز(١١١)‏ 
غمزه حالتى است كه از برهم زدن وكشادن جشم مجنونان در دلربائى وعشره ككرى واقع مى 
شود. و برهم زدن جشم كنايت از عدم التفات وكشادن جشم اشارت بمردمى ودلنوازى است 
وآثار اين دو صفت كه موجب خوف ورجاء است ونيز غمزه اشارت باستثناء وعدم التفات 
است از لوازم جشم است وفيوضات وجذبات قلبى را غمزه كويند وآن حالتى است كه بر ارباب 
سير وسلوك وارد مى شود "١‏ . 
اقبال كويد : 
نه در انديشهء من كار زار كفر وايمانى 

نه در جان غم اندوزم هواى باغ رضوانى )"١١7(‏ 
كفر تاريكى عالم تفرقه را كويند 0 
اقبال كويد : 

قلى أروقه ام فيكن لين كاف من راق (1) 
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كافر : مقام تفرقه را كويند » وكسى را كه از جمع بفرق آمده باشد وصاحب مقام حال تفرقه را 
كويئد كا 

اقبال كويد : 

مه وستاره كه در راه شوق هم سفراند كرشمه سنج وادا فهم وصاحب نظراند (5١؟)‏ 
شوق : شوق ميل مفرط است ودر اصطلاح انزعاج را كويند در طلب محبوب بعد از يافتن او 
وفقدان او ...وبالجمله مراد از شوق همان داعيهء محبوبست وكّفته اند: ( الشوق ثمرة المحبة) 
وحال شوق وطيئه ايست كه قاصدان ععبهء مراد را بمقصود مى رساند ودوام آن با وام محبت 
بيوسته است. ذو النون كويد: ( الشوق اعلى الدرجات واعلى المقامات ) "'". 

اقبال كويد : 

امتحان باك مردان از بلاست تشنكان را تشنه تر كردن رواست (8١؟)‏ 

امتحاق .غيارت اذ انقلا حق انك قدو ذلياى .ناتك الى الك حلول كله بعتن خداى متعان 
دلهاى سارين الى الله را آشفته #واكنده مى كند بواسيطيق ابتلاآت خاص تا بيآزمايد آنها را 
((لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْتَةِ )) سورة الأنفال : 47 . در جمع است كه امتحان ابتلا دل اولياء 
خواهيد بكونه كونه بلاها كه از حق بدان آميز از خوف وحزن وقبض وهيبت ومانند آن 
جنانكه خداى تعالى فرمايد : (( اؤْلَئِكَ أَلَّذِينَ أَمْتَحَن آللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى )) سورة الحجرات : " 
. (بلا) مراد از بلا امتحان دوستان است بانواع بلاها كه هر جند بنده قوت بيدا كند قربت زياد 
مى شود وبلا لباس اولياء است وغذاى انبياء حضرت رسول فرمود ( اشد البلاء بالانبياء ثم 
الأولياء ثم الأمثل بالأمثل نحن معاشر الأنبياء اشد الناس.بلاء ). شبلى كويد: (( احبك الخلق 
لنعمائك وانا احبك لبلائك )). صاحب لمع كويد: بلاء عبارت از ظهور امتحان حق نسبت به 
بندهء خود است بواسطهء ابتلاء كردن آنرا با ابتلاءآت از تعذيب ورنج ومشقت 1'). 

اقبال كويد : 

بود اندر سينهء من بانق صور ملتى ديدم كه دارد قصد كور! (١2؟)‏ 

صور كنايت از نفحهء الهى است كه جهان وجود مره بعد اخر از تجليات او وجود كيرند. 
واحياء وافاضهء روح وانشاء حيات ميباشدء انشاء حيات نشآت عاليه كه مستلزم موت است 
ونفحه اول اجساد مى ميرند وارواح زنده مى شوند ودر نفحه دوم (( تقدم الأرواح قياماً بالحق 
لا بذاتها )).1"") 

اقبا كويد : 

متاع من دل درد آشناى است نصيب من معان نارساى است 

بخاك مرقد من لاله خوشتر-ح كه هم خاموش وهم خونين نواى است )١١7(‏ 


نعف 
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لاله : اين واثه يك سمبولى آمد در شعر اقبال لاهورى كه أن نزد او مظهر خارجى براى 


عاطفهء عشق آن خاموش است بلكه از عغشق دلالث :مى كند 9"). 


.١‏ اقبال لاهورى يكى از شاعران بزركٌ زبان فارسى دوره اى جديد جهان بود . او نه فقط شاعرى 
است بلكه دانا و عارف بود كه علوم تصوف وعرفان را بطور أشكار در اشعار خود تضمين نموده 
است . 

؟. اقبال لاهورى رسوم واداب منحرف تصوف وعرفان زمان خود را به شدت مورد انتقاد وتهاجمى 
قرار داده است . 

"'. اقبال دو جشمه اصلى فكر دارد: يكى فرهنكى عرفان ايران وديكرى صدر اسلام به نشانهء اين 
دو سر جشمه فكرى از كتابهاى خود را زبور عجم وديكرى ارمغان حجاز آنجه مورد رستاخيز 
مشرق است. وبراى اين منظور دو منبع طلب فيض مى كند. 

5 اقبال به جبر تاريخ كار ندارد. معتقد است كه هر قوم در هر زمان به نيروى شور وايمان مى 
تواند منشأ كردارهاى بزرك باشند. به خود آيند ويركرد اين معبد فكرى عاطفى اسلامى- عرفانى يا 
حجاز وايران حلقه بزنند. 

5. عرفانى كه او توصيه مى كند عرفانى كرم و يوياستء از تنبلى وتسليم وبيكاركى بشدت بيزار 
است در واقع جوهر عرفان را مى جويد نه بيرايه هاى كه صوفيان در برابر انسان شرقى خود مى 
كذارد. آنسث كه يس از اعتقاد محكم اففام /9158 رسادكى وقناعى وعزت نفس را در بيش كيرد 
واز مرك نترسد. 

1. اقبال تمام معضلات وبد بختى هاى جوامع اسلام را از جشم برخى از شاعران وعارفان عجم مى 
داند . او دعوت به جنبه اى مثبت در زندكّى مى كرده است . 

". اقبال ارادت مخصوص به بسيارى از اعلام تصوف وعرفان داشت ؛ لذا ذكر بسيارى از ايشان 
در اشعار اقبال آمده است . 

6. اقبال بسيارى از رموز واصطلاحات تصوف را ادرشعار خود به معانى عرفانى بكار برده بود . 
او بطور هميشكّى از ميراث تصوف وعرفان كذشته استفاده مى نموده است . 

1. اقبال از شيوهء تمثيل مولانا ونحوهء وارد شدن وى از افسانه سرايى به بيان معارف وعرفان 
ومقاصد اصلى خويش ولى روى كرده مى توان كفت اثرى كه مولانا در شيوهء سخن سرايى واقبال 
نهاده. ليكن در اين مقام همين قدر كفته مى شود كه جون مثنوى مولانا در بحر رمل مسدس 
محذوف يا مقصور سروده شده بود علامه اقبال نيز قسمت اعظم يا شايد ييش از نيم اشعارش را 
در اين بحر سرود وتقريباً تمام مثنوى هاى وى بدين وزن سروده شده است. 


/ا؟" 
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('') همان منبع قبلى : 5117 . 
(") همان منبع قبلى : 484 . 
(15) كليات مولانا اقبال لاهوري : 3١9‏ . 
070 همان منبع قبلي : 578 . 
00م همان منبع : /ا١53‏ . 
(18) همان : ”9١‏ . 
) 
0 


86) همان : 308 . 

'") همان : 597-899 

('") كليات موللانا اقبال لاهورى : 7” . 
إقفة همان منبع قبلى لد" 

('') همان منبع قبلى : 718 . 

)0725 همان منبع: 587 . 

"ا همان : 545. 

('"ا همان : ."8١‏ 


(9/) همان : 38 . 


9" همان : :/81” . 

(ا"" همان : 818 . 

. 39١: همان‎ )60( 

.5١17 : كليات مولانا اقبال لاهورى‎ )6١( 
. 5١1/ : همان منبع‎ )6١( 

45٠. : (8)همان‎ 

(65) همان : 5/85 

"" همان : +8 


)65 همان : /3/81 . 

060 كليات مولانا اقبال لاهورى : 3"95. 
0" همان منبع 587 . 

)6 همان : 3587 . 


)0 1)همان مع 


(() همان :لاه . 
)همان : 982 . 
“ار.ى : عرفان وسعدى : دكتر عباس خير آبادى : ١١8‏ . 

(15)ر.ىك : عرفان وسعدى : دكتر عباس خير آبادى : ١١8‏ . 

(15) ر.ك : مفاتيح الاعجاز فى شرح كلشن راز: شمسالدين محمدبن يحيى لاهيجى : تصحيح : محمد رضا برزكر 
خالقى وعفت كرباسى : انتشارات زوّار : ايران : ١7ا١١ش‏ :7 

(15)ر.ك:فرهنكى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى . د. سيد جعفر سجادى : ١785‏ : 391؟. 


اا" 


مامء. قاط نامك أ لثالثا/لا (ع) 


مجلة الأستاذ العدد0))- المجلد الأول لسنة 0101م -ونقاه 
(99) ر.ك : در شناخت اقبال» مقاله ( بعد عرفانى شخصيت اقبال): دكتر محمد على شيخ الإسلام 
(14) ر.ك : شناخت اقبال : دكتر محمد على شيخ الإسلام ١74‏ 

(19) كشف المحجوب بن :30. 

. 3١5 : كليات مولانا اقبال لاهورى‎ )٠٠٠١( 

. 5١5 : همان منبع قبلى‎ )٠١١( 

. 585 : همان منبع‎ )٠١( 

. 8875 : همان‎ )٠١5( 

. 2١١ : همان‎ )٠١5( 

. 507”: 1١584 : كيمياى سعادت : امام غزالى‎ )٠١5( 

. 505 : كليات مولانا اقبال لاهورى‎ )٠١5( 

. 5.0 : كليات مولانا اقبال لاهورى‎ )٠١0( 

. 8١ : همان منبع قبلى‎ )٠١4( 

"57 : همان‎ )٠١5( 

.5 : ١178 : كليات اقبال : جاب غلام على بلبزرز: لاهور : جاب دوم‎ )٠١١( 

للد 


ر.ىك : مقدمه اى بر مبانى عرفان وتصوف : دكتر ضياء الدين سجادى : 5595 . 


(؟١1١)‏ ر.ك : فرهنى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى . د. سيد جعفر سجادى: 559. 
)١١*(‏ كليات اقبال : ؛. 

. 7١6 . ر.ك : فرهنكى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى‎ )١1١5( 

. 8 : كليات اقبال‎ )١١5( 

(15١1)ر.ىك‏ فينات لغات واصما ...اتوي عرفانى م ١٠67‏ . 

: كليات اقبال‎ )١١( 

ل لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى. د. سيد جعفر سجادى: 516. 
)١١15(‏ ر.ك: همان منبع قبلى: .١١84‏ 

9 : كليات اقبال‎ )١٠١( 

.784 : ر.ك : فرهنى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى‎ )١1١1١( 

.8 : كليات اقبال‎ )١١( 

(؟171)ر. ك : فرهنكق لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى :785. 

0 


ر.ك : تبيين حقائق عرفانى ومعرفت شناسى در ساقى نامه هاى ادب فارسى : 5" . فصلنامه ادبيات تطبيقى - 
سال اول - شمارهء دوم - تابستان 7/5١هش‏ : دانشكاه آزاد اسلامى . 

'') كليات اقبال : 9. 
السسق ر.ك : فرهنك, لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 7؟55١.‏ 


9" ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفاني : 5215. 


(:'') ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : /ا4؟ . 


ا" 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 


('"') ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : ."9١‏ 

('"''! كليات اقبال: .١9‏ 

4" ) كليات اقبال: 509. 

9" ر.ك : فرهنكى مصطلحات عرفا : سيد جعفر سجادى ج١‏ : انتشارات كتابفروشى بوذر جمهرى ٠»‏ مصطفوى 
:٠ش‏ :51/1 

.76 كليات اقبال:‎ "١ 

(''' كليات مولانا اقبال لاهورى : 7٠٠١‏ . 

الفيلة ر.ك: عرفان وتصوف: دكتر محمد حسن حائرى: انتشارات بين المللى الهدى: (سمت): جاب اول: ١8١١ش:‏ 
. 

19" ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 5١8‏ . 

(:؟'" كليات اقبال: 75. 

4" ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 7117 . 


('* '"كليات اقبال: 77. 
(7؟') ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 57" . 
(؟') كليات اقبال: 77. 

كليات مولانا اقبال لاهورى : .1١27‏ 

7" ر.ك : فرهنكى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 585. 
9" كليات اقبال : 59. 

“*' ر.ك : فرهنى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : .١6١‏ 
(') كليات اقبال: ؟9. 

0 ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : ١5/8‏ . 
('”'") كليات اقبال : 99. 
0" ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : .١6١‏ 
(7”'") كليات اقبال : 6". 


4" ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 5/ا؟. 
9" كليات اقبال : .4١‏ 


059 يكن تاريخ تصوف در اسلام : دكتن قاسم غنى : انتشارات زوار : جاب يازدهم : تهران : ١ش‏ : 25٠‏ 


0" ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : ١71‏ . 
9 كليات اقبال : 5ه. 

(ا*'ر.ك : فرهنكى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 595 . 
(:"") كليات اقبال» ص هه. 

(') ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 54/8" . 
("" كليات اقبال : 807. 


(7'') ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : ١96‏ . 


"1/4 


مجلة الأستاذ 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 
العدد0))- المجلد الأول لسنة 0101م -ونقاه 


)15 أكليا 
)١55(‏ 
الكدلة كليا 


[افحدلة 


(4) كلي 


فقلة 


ت اقبا 


ت اقبا 


ت اقبا 


ل :85 .. 
ر.ك : فرهنك لغا 
ل : ص 65. 
ر.ك : فرهنك لغا 
3 
(9) ريك : فرهنك لغا 


:1 1ا. 


('"'ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
('"') كليات اقبال : 15. 
("'ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
(©"') كليات اقبال: 15. 

("'ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
"' كليات اقبال » ص77137. 
('"''ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
9" كليات اقبال : 791. 
("'ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
(:"') كليات اقبال» ص795؟. 
('*'ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
('*'! كليات اقبال : 59/8. 
("'ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
("') كليات اقبال» ص 7949. 
(''ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
('*'! كليات اقبال : 557/8. 
('“'ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
2" كليات اقبال : 899. 
(1''ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 


ت واصطلاحا 


ت واصطلاحا 


ت واصطلاحا 


ر.ك : عرفان وتصوف : دكتر محمد حسن حائرى : 


ت وتعبيرات عرفانى : 

ت وتعبيرات عرفانى : 

ت وتعبيرات عرفانى : 
ت وتعبيرات عرفانى : 
ت وتعبيرات عرفانى : 
ت وتعبيرات عرفانى : 
ت وتعبيرات عرفانى : 
ت وتعبيرات عرفانى : 
ت وتعبيرات عرفانى : 
ت وتعبيرات عرفانى : 


ت وتعبيرات عرفا 


ت وتعبيرات عرفا 


ت وتعبيرات عرفا 


10" ر.ك : همان منبع قبلى : ١84‏ 5 
ت اقبال» ص8١‏ 7. 


)١(‏ كيا 


'' ر.ك : فرهنى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 


(5) هم 


(9''ار.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 


ن منبع قبلي : 7”55. 


)١12(‏ كزيا 


ت اقبال : 417 ؟. 


نى : 


نى : 


نى : 


ا 


. ١55 


مما + 


0 


. 5 


. 1١14 


0 


للع 5 


(1') ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 59١‏ . 


فرهنكى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى :: 0١‏ 5. 


2'''! كليات اقبال : ١61"؟.‏ 


(1*'ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : ١88‏ . 


ليا 


مجلة الأستاذ 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 
العدد0))- المجلد الأول لسنة 0101م -ونقاه 


:'') كليات اقبال : ؟ه” . 


(:'') كليات اقبال : .57١‏ 
('''ار.ى :ة 
(('') كليات اقبال : 476. 
7''ار.ك : فرهنكى لغاء” 
9'') كليات اقبال : 5؟4. 
9''ار.ى : 9 
('') كليات اقبال : 445. 

فرهنق لغات واصطلاحا 
2" كليات اقبال : .51/١‏ 


ار وك 


*'') كليات اقبال : 85". 
''أر.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
''' كليات اقبال : /591. 
''ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحا 
'') كليات اقبال : 419. 


ت وتعبيرات عرفانى : 


ت وتعبيرات عرفانى : 


ت وتعبيرات عرفانى : 


ت وتعبيرات عرفانى 


ت وتعبيرات عرفانى : 


ت وتعبيرات عرفانى : 


ت وتعبيرات عرفانى : 


'''ار.ك : فرهنكى لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : ١98‏ . 
'') كليات اقبال : 1/". 


: مقدمه اى بر مبانى عرفان وتصوف : دكتر سيد ضياء الدين سجادى : 7/5 . 


. ١ 


١/5 


.5ه١‎ : 


. 


/ا1. 


150 ه 


9 ريك : فرهنقف لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 5٠‏ . 


(:'" كليات اقبال : .١١‏ 


('" )ر.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : "8٠١‏ . 
('"'" كليات اقبال: 891. 


("'ار.ك : فرهنك لغات واصطلاحات وتعبيرات عرفانى : 50١‏ . 


58 


ملم»ع. ل قاط انهل .”١‏ الاثثاننا (ع) 
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